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از خاكستر كينه
 تا آتش عشق به رهبر شهيد

   دنيا عيوضي
 اين روزها، صفحه تلويزيون ديگر تنها نمايشگر يك 
تصوير نيست؛ گويي پنجره‌اي گشوده شده به سوي 
شكوه تاريخ. هر بار كه سيل خروشان جمعيت را در 
گوشه‌اي از خاك ايران تا كربلا و نجف مي‌بينيم، از 

حيرت، زبان در دهانم نمي‌چرخد. 
از آن جمعه‌اي كه تهران در سوگ بي‌كران مراسم 
وداع و نمــاز پيكر مطهــر رهبرش غرق شــد، تا 
سه‌شــنبه‌اي كه امواج بي‌شــمار جمعيت، حريم 
قدســي جمكران در قم را درنورديــد؛ دوربين‌ها 
لحظاتي را ثبــت كردند كه از مــرز يك »خبر«، 
فراتر رفتند؛ آنها »حقيقت يك ملت« را به تصوير 
كشيدند. و حالا، وقتي سوگواري پر از سوز شيعيان 
عراق را در كربلا و نجــف مي‌بينيم، دلمان با آهي 

عميق، لرزيده و به لرزه درآمده‌است. 
تماشاي اين سيل مشتاق، براي ما كه كيلومترها 
دورتر از اين غوغاي مقدس نشســته‌ايم، حيرتي 
عجيب و دلتنگي‌اي جانكاه دارد. وقتي دوربين‌ها 
‌روز سه‌شــنبه، جمعيــت بي‌كران قم را نشــان 
مي‌دادند، تمــام وجودم از حضــور در آن ازدحام 
قدسي پر شد؛ دلم مي‌خواست ميان‌ آن همه اشك 
و دعا، من هم يكي از آنها باشم، اما چون راهي براي 
رسيدن به آنجا نداشــتم، تنها امكاني كه داشتم، 

شماره گرفتن بود؛ شماره‌ قم. 
مي‌خواســتم صداي حقيقت را نــه از لاي اخبار 
و رســانه‌ها، كه از قلــب تپنده‌‌ يك شــاهد عيني 
بشــنوم. مي‌خواســتم بدانم در آن فضاي سوگ، 
چه مي‌گذرد؟ پس با يكي از آشنايانم در قم تماس 
گرفتم تا از ميان آن مراسم با شكوه نماز، تكه‌اي از 

حقيقت را براي من روايت كند. 
گوشي كه برداشته شــد، صداي لرزان اما استوار 
»فاطمه« در گوشم پيچيد؛ دختر جواني كه نامش، 
پيوندي ابدي با رهبر شــهيد داشــت. پرسيدم: 
»فاطمه، آن لحظه كه نماز بر پيكر آقا اقامه شــد، 

كجاي جانتان لرزيد؟«
او كه خــود فرزند شــهيد مدافع حرم اســت و از 
كودكي با عطر ســخنان و رهنمودهاي آقا بزرگ 
شده، سكوتي كرد كه ســنگيني‌اش را تا اين‌سوي 
خط حس كردم. سپس با صدايي كه از عمق جانش 
برمي‌آمد، گفت: »وقتي آيــت‌الله جوادي آملي به 
تِهِ« رســيد، گويي زمان ايستاد.  عبارت »قَتِيلً لُِمَّ
اينكه آقا كشــته‌ راه امتش شــده‌بود. همين يك 
عبارت، كار دل همه را تمــام كرد. انگار همه‌ ما در 
آن لحظه، يك‌بار مرديم و دوبــاره با آرمان‌هاي او 

زنده شديم.«
اما فاطمه، براي من تنها از حس خودش نگفت. او از 
دختري گفت كه در آن نماز تاريخي، شانه‌به‌شانه‌ 
او ايستاده‌بود؛ دختري همنام خودش، با چشماني 
كه سال‌ها در پس‌ ديواري از خشم و كينه، پنهان 
شــده‌بود. فاطمه تعريف كرد: »او كه پدرش را در 
غائله‌ دي‌ماه از دســت داده‌بود، سال‌هاي كودكي 
و نوجوانــي‌اش را با كينــه و نفرتي كــه در دل او 
كاشته‌بودند، با سردي نســبت به نظام و رهبري 
گذرانده بود، اما وقتي خبر رســيد كه رهبر ما در 
خانه‌ خودش و به همراه چنــد عضو از خانواده‌اش 
به دست جنايتكاران امريكا و اسرائيل به شهادت 
رسيده، گويي آن ديوار كينه فرو ريخت. او به من 
گفت كه شب‌ها در خواب، پدرش را مي‌ديده كه از او 
مي‌خواهد به اين مسير بازگردد‌ و حالا، اين حضور، 
اولين گام او براي شناخت مردي بود كه نادانسته، 
به او پشــت كرده‌بود. او گفت انگار پدرش حالا كه 
آسماني شــده، حق را ديده و حالا مي‌خواهد من 
به راه حق قدم بگذارم و خطــاي خودش را تكرار 

نكنم.«
لحظات پاياني نماز، تماشايي بود؛ نه فقط به خاطر 
عظمت جمعيت، بلكه به خاطر شــكوه وحدت. در 
آن‌سو، هم‌دانشــگاهي فاطمه، با چشمان خيس و 
قلبي كه گويي تازه به تپش افتاده بود، مي‌گريست. 
آنجا بود كه فاطمه، دســت در جيــب برد و ميراث 
گرانبهاي خانوادگي‌اش را بيرون آورد. يادداشتي كه 
سال‌ها پيش، وقتي پدر فاطمه به شهادت رسيده‌بود، 
رهبر شهيد براي مادرش نوشــته بود: »خداوند به 
شــما صبر دهد؛ نام اين نوزاد را فاطمه بگذاريد.‌« 
دســت‌خطي كه براي فاطمه، شناسنامه‌ معنوي و 
گواه نگاه پدرانه رهبر به زندگي او بود. او همان‌جا، 
در حريم مقدس جمكران، آن يادگار ارزشمند را به 
دســت هم‌نامش داد. گويي مي‌خواست بگويد: اين 

ميراث عشق، متعلق به همه ماست. 
فاطمه با قاطعيتي كه از اراده‌ي پولادين نسل جديد 
خبر مي‌داد، گفت: »دشــمن فكر مي‌كردن با اين 
ترور، ستون خيمه‌ي ما را مي‌زند، اما نمي‌دانست 
كه اين خون، ريشه‌هاي ما را به هم گره مي‌زند. آقا 
هميشــه از وحدت مي‌گفت و حالا، همان وحدتي 
كه او مي‌خواست، در نماز پيكرش تجلي يافت؛ از 
نســل‌هاي انقلابي تا دل‌هايي كه از خشم به توبه 

رسيدند، همه كنار هم ايستاديم. «
او بر ادامه‌‌ راه با هدايت »آقا ســيد مجتبي« اشاره 
كرد و گفت: »دلتنگي ما براي آقا، به خشم انتقام 
عليه استكبار بدل شده و اين مشت‌هاي گره ‌كرده، 

ديگر هرگز باز نمي‌شوند.«
اين روزها و اين قاب‌ها شــايد در ظاهر روايت يك 
عزاداري باشد، اما در باطن، قصه بيداري نسلي است 
كه فهميده رهبر شهيد، نه فقط براي هوادارانش، 
كه براي كل اين سرزمين قرباني شده‌است. اين‌بار 
پرچم انقلاب، نه با دســتور، كه با اين پيوندهاي 

قلبي به دستان نسل جوان و آگاه، برافراشته شد. 
همان‌گونه كه فاطمه، با هديه‌ دست‌خط متبرك 
آقا، راه را براي بازگشــت يك هم‌وطن هموار كرد، 
مســير آينده‌‌ ما نيز با همين »عشق كينه‌شكن« 

روشن خواهد ماند. 

    ادامه از صفحه یک 
از دو روز پيش، عتبات عاليات مهياي تشييع شهيد سيد علي 
خامنه‌اي شده‌بود. از سحرگاه سه‌شنبه جاي‌جاي نجف مملو 
از زائراني بود كه پلاكاردها و عكس‌هاي شهيد خامنه‌اي را در 
دست داشتند و براي شهادت رهبر امت اسلامي سينه‌زني 
مي‌كردند. فقط عراقي‌ها براي تشييع به نجف و كربلا نيامده 
بودند؛ لبناني‌ها، افغانستاني‌ها، سوري‌ها و حتي يمني‌ها هم 
خودشان را به عراق رسانده‌بودند تا در مراسم تشييع شركت 
كنند. مسير تشييع در نجف و كربلا، جاي سوزن انداختن 
هم نبود. حماسه خون‌خواهي عراق در ادامه حماسه تهران 

و قم، در تاريخ شيعه ماندگار شد. 
پيكرها به نجف كه رسيد، خلق صحنه‌هاي ماندگار تشييع 
آغاز شــد. عراقي‌ها از چند روز پيش خودشان را براي مراسم 
تشييع آماده كرده‌بودند. مغازه‌ها، هتل‌ها و ماشين‌ها، همه‌جا 

پر شده‌بود از عكس‌ها و پلاكاردهاي رهبر شهيد. 
    وحدت امت با شهادت قائد

»خون رهبر شــهيد باعث وحدت امت شده‌است.‌« »كربلا 
مقصد همه شــهداي راه حسين)ع( اســت.‌« اين نوشته دو 
تا از پوسترهايي اســت كه عراقي‌ها براي رهبر شهيد چاپ 
كرده‌بودند. خيلي از مغازه‌هاي نجف و كربلا هم براي شركت در 
مراسم تشييع بسته‌اند و روي كركره مغازه‌شان با عكس‌هايي از 

رهبر شهيد، به امام زمان)عج( تسليت گفته‌اند. 
پيش‌از آغاز تشييع، در حرم اميرالمؤمنين)ع( و بين‌الحرمين، 
دسته‌جات عراقي به سبك و سياق خودشان مشغول سينه‌زني 
و عزاداري براي قائد شهيد شده‌اند. در ميان اين دسته‌ها، فقط 
عراقي‌ها حضور ندارند؛ لبناني‌ها، افغانســتاني‌ها، سوري‌ها 
و يمني‌ها هم اينجا حضور دارند. شــيخ زكزاكي هم به نجف 
آمده‌بود تا در تشييع شهيد خامنه‌اي شركت كند. ايراني‌هاي 

زيادي هم خودشان را به مراسم تشييع عراق رسانده‌بودند. 
حيدر مسعود يكي از اهالي بصره اســت كه خود را به نجف 
رسانده تا در مراسم تشــييع امام خامنه‌اي شركت كند. او به 
خبرنگار »جوان« مي‌گويد: امام خامنه‌اي خود را صرف اعتلاي 
اسلام كرد. عزت شيعيان با ايستادگي او مضاعف شد. او شايسته 
شهادت بود. ما عراقي‌ها او را رهبري آزاده مي‌دانيم و براي او 

احترام زيادي قائل هستيم. 
علي بخاري كه اهل كركوك است و سنجاق سينه‌اي با عكس 
شهيد خامنه‌اي و آيت‌الله سيستاني به روي پيراهن خود نصب 
كرده‌اســت به »جوان« مي‌گويد: مرجعيت شيعه مايه فخر 
ماست. ما عراقي‌ها با شما ايراني‌ها پيوندهاي زيادي داريم كه 
مرجعيت يكي از آن‌هاست. شهيد خامنه‌اي بزرگي را به ايران 
و عراق بازگردانده اســت. من با خانواده‌ام به مراسم تشييع او 
آمده‌ايم تا با ســيدمجتبي خامنه‌اي بيعت كنيم. راه شهيد 

خامنه‌اي راهي است كه ما را به سعادت مي‌رساند. 
   تشييع با شكوه

در ادامه خلق حماسه تشييع در تهران و قم، نجف و كربلا هم 
براي قائد شهيد سنگ‌تمام گذاشتند. يكي، دو ساعت قبل‌از آغاز 
رسمي مراسم تشييع در نجف و كربلا، مسيرهاي اعلام شده 
مملو از مشتاقاني بود كه آمده‌بودند با شهيد خامنه‌اي وداع 
كنند.  موكب‌هاي زيادي در طول مسير تشييع برپا شده‌بود 
تا از شركت‌كنندكان در مراســم پذيرايي كنند. عراقي‌ها با 
دســت‌و‌دل‌بازي به تكريم زائران و تشييع‌كنندگان مشغول 
بودند و مثل راهپيمايي اربعين، هرچه را داشــتند ‌‌در طبق 
اخلاص گذاشته بودند. برخي از موكب‌داران هنگام تشييع، 
چند قدمي با تشييع‌كنندگان همراه مي‌شدند تا در ثواب تشييع 

قائد شهيد شريك شوند. 
با ورود پيكرها، ســيل جمعيت به ســوي خــودروي حمل 
پيكرها سرازير شــد. بارها خودروي حمل پيكرها ناگزير به 
توقف شد. شركت‌كنندگان در مراسم با سر دادن شعارهايي 
به خون‌خواهي آمــده بودند. برخي ديگــر از حاضران هم با 
شعارهايي ضمن تسليت به سيد مجتبي خامنه‌اي با او بيعت 

مي‌كردند. 
پيكرها به حرم اميرالمؤمنين)ع( كه رســيد، جاي ســوزن 
انداختن نبود. مسئولان حرم براي كنترل جمعيت مجبور به 

بستن ورودي‌هاي حرم شدند و جمعيت را به بيرون از حرم 
هدايت مي‌كردند. 

زائران در اطراف حرم شــروع به سينه‌زني كردند. هنرمندان 
هم اينجا با هنرشان به تشييع آمده‌بودند. يكي در صحن‌هاي 
مجاور، عكس‌هاي درخواستي از رهبر شهيد را طراحي مي‌كرد. 
در يكي از طرح‌هايش، نوه خردسال و شهيد قائد، در آغوش سيد 
علي ترسيم شده‌بود. تشييع‌كنندگان با اين طرح‌ها و سردر حرم 

اميرالمؤمنين علي)ع( عكس مي‌گرفتند. 
    طواف يار بين نماز ظهر و عصر

با حضور پيكرها در حرم اميرالمؤمنين)ع(، حاضران مهياي 
اقامه نماز شدند. صفوف به هم فشرده زائران در ميان حزن و 

اندوه بر پيكر شهدا نماز خواندند. 
هنوز تا اذان ظهر خيلي مانده‌بود. در‌‌ها همچنان بسته و پيكر 
قائد شهيد در حرم امام علي)ع( مانده‌بود. سيل انبوه جمعيت 
پشت در‌‌هاي ورودي حرم صف بسته و منتظر گشايش بودند. 
بعضي از خدمه عتبه علويه مي‌گفتند در‌ حرم براي نماز ظهر 

باز خواهد شد. 
از يكي‌، دو نفر ديگر كه پرس‌‌وجو كردم، گفتند بعيد است با اين 

جمعيت داخل حرم، در‌‌هاي حرم براي نماز باز شود. 
قاري شــروع به خوانــدن قرآن پيــش‌ از اذان ظهــر كرد: 
من‌المؤمنين رجال صدقوا. . . . . قرآن تمام شــد و اذان شــد. 

در‌‌ها همچنان بسته‌بود و بر سيل جمعيت افزوده مي‌شد. ديگر 
همه مطمئن شده‌بودند كه به ‌دليل ازدحام جمعيت، درهاي 
حرم براي نماز باز نخواهد شد.  مكبر داخل حرم تكبيره‌الاحرام 
گفت. برخي از تشييع‌كنندگان كه پشت درهاي بسته حرم 
مانده‌بودند، در صحن‌هاي مجاور شروع به خواندن نماز جماعت 
ظهر كردند.  نماز ظهر تمام شد. به يك‌باره غريوي از داخل حرم 
بلند شد. تلويزيون‌هاي نصب‌شده در صحن‌هاي مجاور حرم به 
‌طور زنده در حال پخش از داخل حرم بود.  پيكر قائد شهيد پس‌ 
از نماز ظهر بر دوش نمازگزاران داخل حرم قرار گرفته‌بود. حالا 
شهيد سيد علي خامنه‌اي بر دوش خيل انبوهي از مردم در حال 
طواف حرم اميرالمؤمنين)ع( بود. موج جمعيت گاهي به چپ و 
گاهي به راست مي‌رفت و تابوت بالا و پايين مي‌شد.  پس‌ از يك 
ربع، مكبر از بلندگو جمعيت را دعوت به آرامش و آماده‌شدن 
براي نماز ظهر مي‌كرد. ســيل عزاداران ولي دست از طواف 
دادن قائد شهيد برنمي‌داشت. اين صحنه‌هاي حماسي مدام از 
تلويزيون‌هاي طراف حرم اميرالمؤمنين)ع( در حال پخش بود. 
پس ‌از حدود يك ســاعت كه مكبر دائم از بلندگو مي‌گفت 
»يرحمكم‌الله، الصلاه اصلاه«، بالاخــره صفوف نماز عصر در 
داخل حرم تشكيل شد و پيكر در حال آرام گرفتن بود. نماز 
عصر با بيش ‌از يك ساعت تأخير اقامه شد. انگار سيد علي همه 
نجف نيامدنش را يك‌باره و با يك حماسه پرشور ادا كرده‌بود.  
مسعود پزشكيان، عباس عراقچي و مسئولان ديگري هم از 
ايران در مراسم صبح تشييع حضور داشتند. عراقي‌ها با ديدن 
مسئولان ايراني به آنها تســليت مي‌گفتند و از ايستادگي و 
مقاومت ايران مقابل امريكا و رژيم صهيونيستي ابراز خرسندي 

مي‌كردند. 
    امان از كربلا

حال‌وهواي كربلا هم رشك‌برانگيز بود. قائد شهيد پس‌از هفت 
دهه دوباره زائر كربلا شده‌بود. 

پيكرها از باب‌القبله امام‌حســين)ع( وارد بين‌الحرمين شد. 
عزاداران حسيني با شوري وصف‌ناشــدني در بين‌الحرمين 
پيكرها را تشييع كردند. ازدحام جمعيت براي دقايقي مانع 
از حركت پيكرها شــد. حاضران در مراســم به هر شيوه‌اي 
مي‌خواستند خودشــان را به پيكرها برسانند و به آنها تبرك 
جويند.  با گذشت حدود يك ساعت، پيكرها وارد حرم حضرت 
عباس)ع( شد. شلوغي جمعيت اجازه نمي‌داد كسي وارد حرم 
شود.  پخش زنده از تلويزيون‌هاي بين‌الحرمين در حال نمايش 
حماسه كربلا بود. پيكر قائد شهيد در گرداگرد حرم حضرت 
عباس)ع( مي‌چرخيد و ســيل جمعيت مويه‌كنان بر سر و 

صورت مي‌زدند. 
 »اين شهيد راه حسين اســت«، »قائد شهيد به كربلا خوش 
آمدي« و‌ »مجاهد آزاده، ســام ما را به جدت حســين)ع( 
برسان« از شعارهايي بود كه تشييع‌كنندگان با آن پيكر قائد 

شهيد را در كربلا طواف مي‌دادند. 
پيكر قائد شهيد به حرم امام‌حسين)ع( رسيد. پيش‌بيني مي‌شد 
كه درب حرم به ‌دليل ازدحام بسته شود؛ همين‌طور هم شد.  
از تلويزيون‌هاي مستقر در بين‌الحرمين تصاوير غرورآفرين و 
رشك‌برانگيز داخل حرم امام‌حسين)ع( در حال پخش بود. 
شيخ عبدالمهدي كربلايي، نماينده آيت‌الله سيستاني بر پيكر 

قائد شهيد نماز خواند. 
انگار سيد علي در آخرين لحظات هم داشت نقشه تفرقه‌افكنان 
را بر هم مي‌زد؛ آن‌هايي كه دهه‌ها با سوسه‌دواني مي‌خواستند 

بين مرجعيت عراق و ايران اختلاف بيندازند. 
حالا ديگر شهيد سيدعلي خامنه‌اي در حال وداع با كربلا بود. 
جمعيت انبوه مانع خروج پيكر از حرم ارباب شد. بعد از يكي،‌دو 
ســاعت و با ايجاد حلقه‌هاي محافظ توسط حشدالشعبي و 
شرطه‌هاي عراقي، پيكر نرم‌نرمك به ســمت خروج از حرم 
امام‌حسين)ع( هدايت شد. حالا سيدعلي با خلق يك حماسه 
ديگر در عراق، يك دل سير هم شهداي كربلا را زيارت كرده‌بود 

و رهسپار آرامگاه ابدي‌اش، مشهدالرضا مي‌شد. 

محمدصادق فقفوري 
  گزارش یک 

   زهرا چيذري 
آقاي شــهيدمان به گونه‌اي زندگي كردند كه شــايد هيچ حسرتي بر دلش 
نمانده‌بود جز يك حسرت؛ آن هم زائر عتبات عاليات‌ شدن! به خصوص زيارت 
اربعين كه رهبر عزيزمان مشتاق بودند در اين ايام زائر مزار حضرت اباعبدالله 
الحسين باشند، اما اين زيارت برايشان ميسر نشد و نزديك به 70 سال حسرت 

زائر كربلاي امام حسين‌)ع( شدن روي دل آقاي شهيدمان مانده‌بود. 
رهبر شهيدي كه در تمام زندگي‌اش سعي كرد حسيني زندگي كند و كوشيد تا 
پيرو راه اهل بيت عصمت و طهارت باشد و مزد يك عمر مجاهدت و پايمردي‌اش 
را با شهادت خود و اعضاي خانواده‌اش گرفت و حالا پيكر خودش به همراه دختر، 
داماد، عروس و نوه 14 ماهه‌‌اش روي دوش مردم عراق به طواف حرم دوســت 
رفتند و زائر كربلا و نجف شــدند تا آخرين حسرتي كه بر دل آقاي شهيدمان 
مانده‌بود، به حقيقتي شيرين بدل شــود و به پابوس مولايش امام‌‌ علي‌)ع( و 
مقتدايش امام ‌حسين‌)ع( برود آن هم در بالاترين مقامي كه يك سالك مي‌تواند 
داشته باشد؛ در مقام شهادت.  هر چند سال‌هاي پيش از اين هم تمامي آنهايي 
كه زائر كربلا مي‌شدند به خصوص آنهايي سعادت حضور در حماسه پياده روي 
اربعين نصيبشان مي‌شد، در تمامي طول مسير به نيت رهبر و مقتدايشان گام 
برداشتند و نايب الزياره رهبري بودند كه سنت حسنه پياده روي اربعين را از 
او داريم و پايه‌گذار وحدت جهان اسلام و برداشتن مرزهاي جغرافيايي به نفع 
جغرافياي مقاومت سيره نگاه دور‌انديشانه و تفكرات و مكتب پويا و آينده‌نگر او 
بود. بر همين اساس هم با وجود تمام تلاش‌هاي استكبار جهاني و تحميل هشت 
سال جنگ به مردم ايران و عراق و مسلط كردن حزب بعث و صدام به عراق براي 
به اسارت كشيدن اين مردم و بعدترها هم اشغال و ظلم فراواني كه طي سال‌هاي 
تسلط نيروهاي امريكايي بر مردم عراق رفت و ورود داعش و آسيب‌هايي كه اين 
گروهك به كشور و مردم عراق زد، اين بار ايران با تمام ظرفيت‌هايش در عراق 
حاضر شد و با كمك و همراهي سپاه قدس به فرماندهي سردار شهيد كشورمان 
سپهبد قاسم سليماني، عراق توانست به استقلال برسد و عراقي‌ها توانستند 

داعشي‌ها و امريكايي‌ها را از سرزمينشان بيرون كنند. 
به همين‌خاطر هم هست كه شهيد سيد علي حسيني خامنه‌اي براي عراقي‌ها 
فراتر از رهبر كشور همسايه است؛ آقاي شهيدمان براي عراقي‌ها و بسياري از 
مسلمانان و آزادگان جهان رهبر شيعيان جهان بود و همه آنها خود را مديون 
انسان فرزانه‌اي مي‌دانند كه مجري مكتب پوياي شيعه در مبارزه با استكبار و 
مقابله با قلدري و زورگويي قدرت‌هاي جهاني اســت‌ و اين‌بار عراقي‌ها مجال 
يافته‌اند تا دين خود را به آقاي شهيدمان ادا كنند. آقايي كه حالا بر دوش عاشقان 

و پيروان مكتب حسيني به طواف ضريح شش گوشه حضرت اباعبدالله رفت و 
حتي پس از شهادت هم مكتبش ساري و جاريست و حتي پيكر شهيدش هم 

همچنان براي وحدت جهان اسلام و استكبار‌ستيزي نقش آفريني مي‌كند. 
    خاطرات رهبري از سفر كربلا 

رهبر معظم انقلاب از اولين سفر خود به كربلاي معلي در سال شمسي و در هفت  
سالگي اينگونه ياد مي‌كردند: »پدرم مي‌خواســت برود مكه. بنا بود ما را ببرد 
عتبات، بگذارد، خودش برود مكه و برگردد. ]اما[نتوانست گذرنامه‌اش را درست 
كند. گذرنامه عتبات را هم نتوانست بگيرد. شب‌هاي سختي گذرانديم. در بصره 
گمان مي‌كرديم كه ديگر تقريباً از خطر جسته ]ايم[. منزل يكي از علماي آن‌جا 
وارد شديم. يكي دو روز آن‌جا مانديم. بعد بليت گرفتند. رفتيم نجف. چند ماهي 

نجف بوديم. كربلا بوديم. كاظمين و سامرا بوديم. . . «
سفر ديگر ايشان به عتبات عاليات حدود ۱۸ سالگي انجام‌گرفته است. در سال 
۱۳۳۶، حدود ۵۸ سال پيش، به‌همراه مادر و برادر و تعدادي از بستگان براي 

ديدار با خويشاونداني كه ساكن نجف بوده‌اند عازم عراق مي‌شوند. در شهر نجف 
در درس علما و مدرسان حوزه علميه نجف حضور مي‌يابند، ولي به خواست پدر 

پس از حدود دو ماه به مشهد بازمي‌گردند. 
محرم سال ۱۳۴۷ بار ديگر ايشــان قصد زيارت كربلا مي‌كند؛ اداره گذرنامه 
درخواست او را به ساواك فرستاد و براي صدور گذرنامه از آن سازمان استعلام 
كرد. پاسخ داده ‌شده بسيار طبيعي بود: »مشاراليه. . . از هر فرصتي براي تحريك 
مردم استفاده مي‌كند و پايبند به هيچ اصول و همچنين تعهدات خود نمي‌باشد. 
در صورت تصويب با عزيمت وي به عراق مخالفت شود.‌« اين ممنوعيت خروج 
از كشور تا زمان پيروزي انقلاب باقي بود. پس از پيروزي انقلاب نيز فرصتي براي 
زيارت كربلاي معلي براي ايشان فراهم نشد و حالا پس از 69 سال حسرت، در 
حالي ديدارشان با جد و مولاي خويش فرا رسيد كه غرق در خون خود به همراه 
اعضاي خانواده و حتي نوه 14 ماهه‌شان به فيض شهادت رسيده‌اند و شايسته 

اين ديدارند. 
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